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  چكيده
مسـائل و ابهامـاتي   هاي علمـي،   ادعاي كوهن مبني بر تغيير جهان به هنگام انقلاب

دهد يا فقط در ذهن ما؟ آيا تغيير  كند؛ مثلاً آيا تغيير در خود جهان رخ مي ايجاد مي
و نـه خـود   (هاي حسي سازگار است و آيا صرف تغيير ذهن  جهان با ثبات محرك

ــا قيــاس) جهــان ــا رويكــردي   ب ــذيري ادراكــي قابــل جمــع اســت؟ كــوهن ب ناپ
. گويـد  ديـدن جهـان و تغييـر جهـان سـخن مـي      دارويني از شرايط پيشين    ـ كانتي
بندي دانشمندان  كه بحث خواهيم كرد اين شرايط پيشيني همان ساختار مقوله چنان

هستند، ما در اين نوشته با تحليل مسـئلة تغييـر جهـان بـر اسـاس تغييـر سـاختار        
بندي، تلاش خواهيم كرد به مـدعاي كـوهن وضـوح ببخشـيم و بـه مسـائل        مقوله

اسخ دهيم، همچنين از اين موضع دفاع خواهيم كرد كه وي به معنـايي  پيرامون آن پ
  .تواند از تغيير جهان سخن بگويد متعارف مي
  .هاي حسي، احساس بندي، مقولات، محرك تغيير جهان، ساختار مقوله :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

تـرين و   برانگيـز  ، بحـث هـاي علمـي   ب سـاختار انقـلا  برانگيـز   از ميان تمام عناصـر بحـث  «
ها براي اكثر خوانندگان، دعاوي كوهن در بـاب تغييـر جهـان بـه همـراه       ترين آن ساز مسئله
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كـوهن مـدعي اسـت كـه دانشـمندان دو      ). Brandy, 2003: 249(» هاي علمي است انقلاب
 كنند و هنگام تغيير انقلابي پـارادايم، جهـان   پارادايم رقيب، در دو جهان متفاوت زندگي مي

كنـد يـا فقـط تصـور و      اما آيا وي معتقد است كه جهان واقعـاً تغييـر مـي   . كند نيز تغيير مي
شود؟ ظاهراً مدعاي كوهن را به هر كدام از معاني فوق  برداشت ما از آن دستخوش تغيير مي

مثلاً اگر تغيير را به معناي تغيير تصور و برداشـت  . تعبير كنيم با مسائلي مواجه خواهيم شد
مايه خواهـد   بي) Bird, 2000(جهان تلقي كنيم، اين ادعا اولاً به قول برخي از مفسران ما از 

ثانياً بـا  . كند بود؛ واضح است كه بعد از تغيير انقلابي، برداشت و تصور ما از جهان تغيير مي
ها را نبايـد بـه    است كه تغيير پارادايم خواند؛ وي بارها مدعي شده  دعاوي ديگر كوهن نمي

هاي رقيب،  چنين نيست كه دانشمندان پارادايم. برداشت دانشمندان از جهان فروكاست تغيير
مثلاً نبايد گفت كه ارسطو و گاليله هر . سان داشته باشند صرفاً تفاسير متفاوتي از اشيايي يك

اما اگر بگوييم منظور . هاي متفاوتي از آن داشتند ديدند ولي برداشت دو يك چيز، آونگ، مي
مهم را  ةمسئليير خود جهان است در اين صورت مخالفان رويكرد تغيير جهان، دو كوهن تغ
شود؟ بـه عبـارتي    كه چگونه تغيير نظريه منجر به تغيير جهان مي نخست اين: كنند مطرح مي

منجـر بـه تغييـر طبيعـت بيرونـي      ...) نظريه، قـوانين و قواعـد، و   (ديگر چگونه تغيير زبان 
كه تغيير جهـان   رسد؛ دوم اين مي نظر  بهار غير شهودي و ناموجه شود؟ چنين ادعايي بسي مي

  . هاي حسي كه كوهن آن را پذيرفته است در تعارض است با ثبات محرك
كنيم و آن را  ما در اين مقاله از رويكرد تغيير خود جهان به همراه تغيير پارادايم، دفاع مي

هاي بعدي بعد از توضيح و تحليـل   در بخش. هاي خود كوهن مستند خواهيم كرد با نوشته
  .ترين مسائل پيرامون آن از جمله دو مسئلة فوق پاسخ خواهيم داد ادعاي كوهن، به مهم

  
  تغيير جهان. 2

  : قول زير را در نظر بگيريد  نقل. كند مطرح مي ساختاركوهن بحث تغيير جهان را در فصل دهم 
نگاري معاصر، مورخ علم ممكـن   ريخانداز تا هاي گذشته از چشم با بررسي سوابق پژوهش

ها، خود جهان نيز با آن  است وسوسه شود تا با شگفتي اعلام كند كه به هنگام تغيير پارادايم
  ).Kuhn, 1962: 111(كند  تغيير مي

بيننـد و   تا جايي كه دسترسي دانشمندان به جهان فقط از طريق آن چيزي باشد كه مـي 
م بگوييم كـه دانشـمندان بعـد از انقـلاب بـا جهـان       كنند ما ممكن است بخواهي ادراك مي

  ).ibid(متفاوتي مواجه هستند 



 141   پروين بدريو  زاده رحمان شريف

دارد كـه بگـوييم كـه     ما را بر آن مـي  the principle of economy(1(جويي  اصل صرفه
 ).ibid: 118(كرد  لاوازيه بعد از كشف اكسيژن در جهان متفاوتي زندگي مي

ي تأييدي بر تغيير جهان بلكه تأييدهاي فوق را نه  مخالفان رويكرد تغيير جهان، نقل قول
خواهد نشان دهد  ها خواهند گفت كوهن فقط مي يابند؛ آن بيني دانشمندان مي بر تغيير جهان

دانشمندان بعد از تغيير پارادايم در جهان  انگاربيني چنان عميق است كه  كه اين تغيير جهان
  ).www.uea.ac.uk ←(كنند  تي زندگي ميمتفاو

. دهد اين سخن درستي است كه كوهن در بيان اين مطالب چندان صراحت به خرج نمي
ها هسـت كـه در درك مـا از ادعـاي واقعـي كـوهن بسـيار         اما اولاً نكاتي در اين نقل قول
ه دسترسـي  تـا جـايي ك ـ  «گويـد   ها توجه كرد؛ مثلاً چرا وي مي تأثيرگذار است و بايد به آن

اصـل  «، يـا  »دهنـد  بيننـد و انجـام مـي    دانشمندان به جهان فقط از طريق چيزي باشد كه مي
يعني چه؟ و چه ارتباطي به بحث كوهن دارد؟ در ادامة بحث، منظور كوهن از » جويي صرفه

بيني، و نه خود جهـان، ايـن    به گمان ما ادعاي تغيير جهان. تر خواهد شد اين عبارات روشن
  .گيرد گذارد يا ناديده مي سادگي كنار مي بها عبارات ر

با صـراحت   ساختارهاي بعدي مقاله خواهيم ديد، كوهن بعد از  كه در بخش ثانياً چنان
اي در ايـن زمينـه    گويد به نحوي كه هيچ شك و شـبهه  تري از تغيير جهان سخن مي بيش

 .گذارد باقي نمي
دارد كه از تغيير  چيز كوهن را بر آن مي حال بياييد فعلاً به اين سؤال پاسخ دهيم كه چه
شود تا با شگفتي اعلام كنـد كـه هنگـام      جهان سخن بگويد؟ يا چرا مورخ علم وسوسه مي

  كند؟ ها خود جهان نيز تغيير مي تغيير پارادايم
  
 ناپذيري نگاري انباشتي و غير انباشتي، و مسئلة قياس تاريخ 1.2

 نگـاري علـم دارد   بحث نسبتاً مفصـلي در مـورد تـاريخ    ساختاركوهن در فصل آغازين 
)ibid: 1-10 .(نگاري گذشته  وي معتقد است كه تاريخ)فرايند رشد علم ) نگاري ويگي تاريخ

كننـدة نظريـات    كننده يا نقض بيند؛ نظريات جديدتر به نوعي كامل را انباشتي و تدريجي مي
اند تا حقايقي را به كتاب معرفت انسـان   هستند و دانشمندان در طول تاريخ كوشيده  گذشته
تواند در پرتو نظريات جديد نشان دهد دانشـمندان   همچنين مورخ علم همواره مي. بيفزايند

در چهارچوب اين نوع نگاه، تـاريخ  . اند اند و كجاها به خطا رفته گذشته كجاها بر حق بوده
  هاي دانشمندان است؛ ها و پيروزي اي از شكست  علم مجموعه
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هاي گردآمده در كتب رايج بدانيم در  ها و روش اي از مشاهدات، نظريه گر علم را مجموعها
اند تا اين جـزء يـا آن    اين صورت دانشمندان كساني هستند كه فاتحانه يا مغلوبانه كوشيده

  ).30: 1389كوهن، (جزء را به مجموعة خاص بيفزايند 

  .شناختي طبيعت و ارزيابي روش وحدت: فرض مهم دارد نگاري دو پيش اين نوع تاريخ
ء جديدي به جهـان نيسـت،    شدن شي كشف يك شيء به معناي اضافه: وحدت طبيعت

. كس به آن توجه نكرده است پرده برداشته شده است بلكه صرفاً از امري پنهان كه قبلاً هيچ
. ميكروب قبل از پاستور نيز وجود داشته است ولي كسـي از وجـود آن آگـاه نبـوده اسـت     

از گاليله و ارسطو وجود داشته است، گاليه و ارسطو وقتي بـه    ها پيش مچنين آونگ مدته
ديدنـد ولـي آن را بـه دو شـكل متفـاوت تعبيـر        كردند هر دو يك شيء مـي  آونگ نگاه مي

ــي ــد م ــي . كردن ــر دو اكســيژن م ــه ه ــواي   پريســتلي و لاوازي ــي يكــي آن را ه ــد ول ديدن
  .دانست يگري آن را همان اكسيژن ميكرد و د شده تلقي مي زدايي فلوژيستن

در . توان نظريات قبلي را ارزيابي كـرد  در پرتو نظريات جديد مي: شناختي ارزيابي روش
بـا  . انـد  توان نشان داد كه نيوتن و ارسطو كجاها به خطا رفتـه  چهارچوب فيزيك جديد مي

در اختيـار   كـه روشـي   خلاصه ايـن . توان خطاهاي بطلميوس را نشان داد نجوم كپرنيك مي
ايـن روش بـه مـورخ    . مورخ علم است تا با آن افسانه و دروغ را از حقيقت بازشناسي كند

تـر   ها، و خرافاتي را كـه مـانع انباشـت سـريع     مجموعة خطاها، افسانه«كند تا  علم كمك مي
  ).همان(» اند، توصيف و تبيين كند اجزاي متون علمي مدرن شده

به اين معنا كه اگر دانشـمندان  . دت ادراكي استشناختي مبتني بر وح ارزيابي روش
ديدنـد   ساني نمي ها جهان را به شيوة يك ساني سروكار نداشتند يا اگر آن با واقعيات يك

واقعيت (بود، چراكه مبناي مشتركي  معنا مي ديگر سخن از مقايسه و ارزيابي نظريات بي
يعني (گاليله هر دو يك شيء جا كه ارسطو و  از آن. براي داوري وجود نداشت) ساني يك

. ديگري نشـد  شد و توان گفت كه يكي موفق به شناسايي واقعيت آن  ديدند مي مي) آونگ
نگريسـتد مقايسـة ايـن دو و داوري ميـان      ها به دو چيز كاملاً متفاوت و مجزا مي اگر آن

  .ها وجهي نداشت آن
بـه گمـان مـا    . كشـد  نگـاري انباشـتي علـم را بـه چـالش مـي       تـاريخ  ساختاركوهن در 

نگاري، و لـذا دو   شناختي نتيجة انكار اين تاريخ ناپذيري روش ناپذيري ادراكي و قياس قياس
هـاي   كه خواهيم ديد به نظر كوهن اولاً دانشمندان با واقعيـت  چنان. فرض فوق، هستند پيش
 ـ د، گاليله و ارسطو با شيء يكنساني سروكار ندار يك ه دو ساني سروكار نداشتند كه آن را ب
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همچنين مبناي مشتركي . شكل متفاوت تعبير كنند؛ آونگ همان سنگ در حال سقوط نيست
شـود   براي داوري ميان دو پارادايم وجود ندارد و از ايـن روسـت كـه كـوهن مـدعي مـي      

هـاي   دهند و دانشـمندان پـارادايم   هاي منطقي و تجربي كارايي خود را از دست مي استدلال
ناپذيري ادراكي مستقيماً با بحث تغيير جهان  قياس. آورند گر ميدي رقيب روي به ترغيب هم

  .بيني مرتبط است و تغيير جهان
  
  ناپذيري ادراكي قياس 2.2

تب علمـي متفـاوت،   اهاي رقيب و لذا مك گويد دانشمندان پارادايم ناپذيري ادراكي مي قياس
كرد اين يا آن   متمايز مي چه اين مكاتب متنوع را از هم آن«ساني از جهان ندارند؛  ادراك يك

هاي  ها همگي علمي بودند، بلكه امري بود كه ما آن را شيوه ناكامي در روش نبود، چراكه آن
  ).32 -  33: همان(» ورزي در آن جهان خواهيم ناميد ناپذير ديدن جهان و علم قياس

انـد   توان گفت كه مثلاً فيزيك ارسطو يا نجوم بطلميوسي غير علمـي  بر اين اساس نمي
هاي فيزيك و نجوم جديد سازگار نيستند، بلكه همـة ايـن نظريـات علمـي      چون با روش

هـا بـه ايـن سـبب اسـت كـه بـه شـيوهاي          ها صرفاً از هم متمايزند و تمايز آن هستند، آن
ناپـذير ديـدن جهـان بـه چـه       هـاي قيـاس   امـا شـيوه  . نگريستند ناپذيري به جهان مي قياس

گويـد دانشـمندان پـارادايم جديـد، جهـان را بـه        وهن نميبايد توجه كرد كه ك  معناست؟
دادن  نشـان كه خواهيم ديد، و هدف اين مقالـه نيـز    كنند بلكه چنان اي ديگر ادراك مي گونه

. كننـد  هـا جهـان ديگـري را ادراك مـي     تر اين است كه بگـوييم آن  همين نكته است، دقيق
م پـيش و پـس از انقـلاب كـاملاً     مشـاهدتي پـاراداي    گويد جهان ناپذيري ادراكي مي قياس

منطبق بر هم نيست يعني مثلاً ممكن است دانشمند پارادايم گذشـته چيزهـايي ببينـد كـه     
هـا بـا اشـياي     تـوان ادعـا كـرد كـه آن     دانشمندان جديد نتوانند ببينند و به همين معنا نمي

ن طور كـه  توان گفت كه كدام يك جهان را آ از اين گذشته، نمي. ساني سروكار داشتند يك
ها پارادايميـك هسـتند و هـيچ مشـاهدة      كنند، چراكه تمام مشاهدات آن هست مشاهده مي

انـداز مسـتقلي در    انـداز پـارادايم، چشـم    طرفي وجود ندارد؛ يعني غير از چشم خنثي و بي
  ).Marcum, 2005: 71-73( اختيار دانشمندان نيست

تواند همانند يـك ارسـطويي بـه     گويد كه مثلاً يك دانشمند نيوتني نمي البته كوهن نمي
بحث اين . دهند جهان بنگرد، اين كاري است كه كوهن مدعي است مورخان علم انجام مي

تواند در چهارچوب فيزيك نيـوتن ارسـطو را بفهمـد؛     است كه يك مورخ علم نيوتني نمي
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فهـم  . است كه در اختيـار نـدارد  ) زبان فيزيك ارسطو(زباني چون براي فهم ارسطو نيازمند 
  2.شود ارسطو فقط در فرايند يادگيري زبان فيزيك ارسطو حاصل مي

گفتـيم كـه چـرا مـورخ علـم در      : برگرديم به ادعاي اصلي كوهن در باب تغيير جهـان 
ييـر  شود كه ادعـا كنـد هنگـام تغ    وسوسه مي) غير انباشتي(نگاري معاصر  چهارچوب تاريخ

ناپذيري ادراكي نهفته است؛  كند؟ پاسخ در قياس ها خود جهان نيز با آن تغيير پيدا مي پارادايم
هاي متفاوتي  كردند با انواع و گونه دان گذشته و جديد اشياي متمايزي را مشاهده ميندانشم

كردند با هم متفاوت بود، به اين معنا  ها برقرار مي از اشيا سروكار داشتند و نسبتي كه بين آن
توان گفت كـه جهـان    كنند و بعد از تغيير پارادايم مي هاي متفاوتي زندگي مي ها در جهان آن

نرسد؛ باز ممكن است ايـن سـؤال    نظر  بهاما اين پاسخ ممكن است كافي . كرده است تغيير
مطرح شود كه اين نوع تغيير، تغيير اشياي جهان نيست بلكه تغيير نحوة ديدن ما از جهان يا 

دادن آن، بايد كمي به واژگان  به گمان ما چنين نيست؛ براي نشان. برداشت ما از جهان است
  .وضوح بخشيد» جهان«و خود » تغيير جهان«، »شيء«يعني  اصلي ادعاي كوهن

  
  هاي حسي و جهان احساس جهان محرك 3.2

 )sensation(و احسـاس  ) stimulus(حسـي    هـاي  ميان محـرك ساختار كوهن در پانوشت 
توان از دو جهان متمايز سخن  بر اين اساس مي). Kuhn, 1962: 193(شود  تمايز قائل مي

 جهـان احسـاس  ) و ب) world of stimulus(هـاي حسـي    كجهـان محـر  ) الـف : گفت
)world of sensation .(هاي حسي دانست و جهان ب  توان ورودي گيرنده جهان الف را مي

چه بر شبكية چشم ما نقـش   اگر ادراك را به محدود به حس بينايي كنيم، آن. را خروجي آن
بينيم جهان ب است  و لذا مي كنيم چه ما در ذهن احساس مي بندد جهان الف است و آن مي

بايد توجه . سان نيستند ها يك آن لزوماًهاي حسي  بودن داده بار دانيم كه بر اساس نظريه و مي
كرد كه جهان الف لزوماً همان جهان نومن نيست؛ يعني درست است كـه الـف مسـتقل از    

) ان نومن استو به اين معنا بخشي از جه(ماست و ما هيچ دسترسي مستقيمي به آن نداريم 
هـاي   بـه عبـارتي ديگـر محـرك    . اما اين تمام آن چيزي نيست كه ما به آن دسترسي نداريم

هاي حسـي نيسـتند كـه از     بندند لزوماً همة آن داده اي كه بر شبكية چشم ما شكل مي حسي
جهان نومن وجود دارند؛ كاملاً ممكـن اسـت كـه بـه علـت وضـعيت دسـتگاه بينـايي يـا          

هاي حسي كه بر شبكية چشم برخي از حيوانات ديگر شكل  ياري از دادههاي نور بس ويژگي
  .گيرد بر روي شبكية چشم ما نقش نبندد مي
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يك از اين  كند منظورش كدام گويد با تغيير پارادايم، جهان تغيير مي حال وقتي كوهن مي
تواند باشد؟ از نظر كوهن، تغيير در جهان الـف منتفـي اسـت وي در پانوشـت      ها مي جهان

كنـد كـه در آن    هاي حسي ثابت هستند و اظهار مي كند كه محرك صراحتاً اعلام مي ساختار
  د؛ترين ترديدي ندار كم

مـان از جهـان را تبيـين كنـيم و      كـه ادراك  گيـريم بـراي آن   ها را فرض مي ما وجود محرك
موجود انگـاري فـردي و   ـ  تنهاـ  كه از خود گيريم براي اين ها را فرض مي تغييرناپذيري آن

تـرين ترديـدي نـدارم     اجتماعي اجتناب ورزيم من دربارة هيچ يك از ايـن دو فـرض كـم   
  ).235: 1389كوهن، (

اما آيا تغيير در جهان احساس همان . ماند جهان احساس است گانه جهاني كه باقي ميي
اند كه اگر منظـور   تغيير برداشت دانشمندان از جهان نيست؟ برخي از مفسران كوهن مدعي

كنـيم در ايـن    كوهن از تغيير جهان، اين باشد كه ما جهان را به شكل متفاوتي احساس مـي 
) trivial( مايـه  ادعايي بي» از تغيير پارادايم جهان تغيير خواهد كردبعد «صورت اين ادعا كه 

، چراكه واضح است كه با تغيير چهـارچوب مفهـومي،   )Bird, 2000: 132-133(خواهد بود 
  .احساس متفاوتي خواهيم داشت

تر گفتيم محدودكردن تغيير جهان به تغيير برداشت دانشمندان از جهان،  كه پيش اما چنان
  هاي كوهن سازگار نيست؛ ا ديدگاهچندان ب

دهد تماماً به بازتفسير شـواهد منفـرد و ثابـت قابـل      چه در جريان انقلابي علمي رخ مي آن
آونگ، سنگي در . در وهلة نخست شواهد تجربي به طور متقن ثابت نيستند. تحويل نيست

تيجـه  در ن. شـده نيسـت   زدايـي  فلوژيستونحال سقوط نيست همين طور كه اكسيژن هواي 
زودي خواهيم ديـد   بهكنند همان طور كه  شواهدي كه دانشمندان از اشياي متنوع فراهم مي

  ).175: 1389كوهن، (خود متفاوت هستند 

چه  دليلي وجود ندارد كه ما از بررسي آن«داند؛  برد اين ادعاي كوهن را نيز نامستدل مي
كه پريستلي و لاوازيـه وقتـي    مربوط به يادگيري كار با ميكروسكوپ است به اين تز برسيم

 ).Bird, 2000: 133(» ديدند كردند دو چيز متفاوت مي كه به يك بطري اكسيژن نگاه مي
هاي حسـي نيسـت، ادعـاي     خواهيم ديد كه هرچند تغيير جهان، تغيير در جهان محرك

مايه نيست، چراكه تغيير جهان احساس همـان تغييـر برداشـت     وجه ادعايي بي هيچ كوهن به
نبـودن اشـيا و    ثابـت هاي حسـي بـا ادعـاي     بودن محرك ثانياً ادعاي ثابت. نشمندان نيستدا

  .هاي رقيب سازگار است هاي دانشمندان پارادايم وضعيت
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  ها بندي پارادايم ساختار مقوله تغيير مثابة بهجهان  ييرتغ. 3
را بـه معنـاي   ) taxonomic terms(بنـدي   يا واژگان دال بر مقوله) taxonomy(» مقوله«كوهن 

و انـواع  ) classes(وي اين واژگان را بـا واژگـان دال بـر طبقـات     . گيرد معمول آن به كار مي
)kinds (داند، و براي انواع دامنة وسيعي قائل است؛ انواع شامل انواع طبيعـي، انـواع    يكي مي

نظر كـوهن  به ). Kuhn, 1991: 62(شود  مصنوعي، انواع اجتماعي و احتمالاً انواع ديگر هم مي
هاي زباني، مثل گرفتن حرف  ها به واسطة مشخصه آن. 1: اين واژگان دو ويژگي اساسي دارند

بـر  ) no overlapping principle( پوشـاني  اصل ناهم. 2گيرند؛  خود مي نكره، برچسب نوع بر
هـا را از اسـامي خـاص و     ويژگي نخست، واژگانِ دال بـر مقولـه  ). ibid(ها حاكم است  آن

گويد مصاديق هر مقوله فقط تحت همان مقوله  ويژگي دوم مي. سازد جدا مي معيناوصاف 
پوشاني وجـود داشـته باشـد مگـر      شان هم هيچ دو نوعي ممكن نيست بين مصاديق«است؛ 

هيچ سگي گربه نيست و هيچ انگشـتر طلايـي   . مرتبط شوند) genus(ها با اجناس  كه آن اين
اي  ها، انگشترهاي طلايي و نقره ها، گربه شود كه سگ ياي نيست و غيره، همين باعث م نقره

  ).ibid( 3»هر يك نوع باشند
گويـد يـك    كـوهن مـي  . هاي جهـان دارد  بندي اشيا و وضعيت بندي اشاره به طبقه مقوله

بنـدي اسـت؛ جوامـع زبـاني      جامعة زباني داراي يك ساختار زباني و يـك سـاختار مقولـه   
متفـاوتي    بنـدي  كنند، يعني ساختار مقولـه  بندي مي مقولهمتفاوت، جهان را به شكل متفاوتي 

جا كه يك پارادايم دربرگيرنـدة يـك جامعـة زبـاني اسـت،       از آن). Kuhn, 1983: 52(دارند 
هر (بندي گذشته  دهد اين است كه ساختار مقوله چه به هنگام انقلاب پارادايمي روي مي آن

رادايم جديـد، جهـان را بـه شـكل ديگـري      ريـزد و دانشـمندان پـا    به هم مي) چند نه تماماً
بسياري از اين تغييرات در يك آن، و طـي يـك گشـتالت ادراكـي، رخ     . كنند بندي مي مقوله
توانـد اشـكال گونـاگوني داشـته باشـد؛       ها مي بندي پارادايم تغيير در ساختار مقوله. دهند مي

» فلوژيسـتون «انند ممكن است يك مقوله كلاً حذف شود يا مقولة جديدي به وجود آيد؛ م
در گذار از شيمي پريستلي به شيمي لاوازيه، و قمر در گذار از نجوم بطلميوسي بـه نجـوم   

اش را از دست بدهد و مصاديق جديدي در  ممكن است يك مقوله مصاديق قبلي. كپرنيكي
پارادايم جديد بيابد؛ مثلاً مقولة عناصر سازندة اشياي قبل از پارادايم شـيمي بويـل عبـارت    
بودند از چهار عنصر آب، خاك، هوا، و آتش، اما سپس الكترون، پروتون، و نـوترون جـاي   

ممكن است مصاديق يك مقوله افزايش يا كاهش يابد؛ مثلاً مقولة . آن چهار عنصر را گرفتند
حركت از چهار نوع در فيزيك ارسطويي به يك نـوع، يعنـي حركـت مكـاني، در فيزيـك      
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ت برخي از مصاديق يك مقوله در يـك پـارادايم بـه داخـل     ممكن اس. نيوتني كاهش يافت
اي متفاوت در پارادايم رقيب انتقال يابند؛ مثلاً زمين كـه در نجـوم بطلميـوس تحـت      مقوله

مقولة سيارات نبود در نجوم كپرنيكي به مقولة سيارات انتقـال يافـت و خورشـيد كـه قـبلاً      
  .تحت مقولة سيارات بود از اين مقوله خارج شد

مهـم را   ةمسئلرديم به مسئلة تغيير جهان؛ در مقدمه گفتيم كه ادعاي تغيير جهان دو برگ
  :در مقابل خود دارد

  ادعاي تغيير جهان با فهم متعارف ما ناسازگار است؛) الف
هاي حسي مدعي است كه اختلاف دانشمندان  كوهن در حين پذيرش ثبات محرك) ب
. كننـد  و تفسير نيست بلكه خود اشيا نيز تغيير مي هاي رقيب صرفاً اختلاف در تعبير پارادايم

  .اين ادعا ظاهراً خودمتناقض است
  :اجازه دهيد از مسئلة دوم شروع كنيم

قبلاً گفتيم كه دانشمندان بعد از تغيير انقلابي، اشيا، و وضعيت جهان را به شكلي ديگـر  
كه بگوييم دانشـمندان  تر اين است  اين سخن چندان دقيق نيست؛ دقيق. كنند بندي مي مقوله

هاي حسي  كنند بلكه همان محرك بندي نمي جديد در حالت كلي همان اشياي قبلي را مقوله
از . پوشاني اسـت  فرض اين ادعا همان اصل ناهم كنند؛ پيش بندي مي را به شكل ديگر مقوله

تغييـر  ) بـن هرچند نـه تمامـاً و از بـيخ و    (بندي  جا كه بعد از تغيير انقلابي ساختار مقوله آن
توان گفت كه چنين  مي. كند اشياي پارادايم جديد لزوماً همان اشياي پارادايم قديم نيستند مي

ديدند؛ براي ارسطو شيء در حال نوسان متعلـق بـه    نيست ارسطو و گاليله هر دو آونگ مي
هـا هـر دو    بـا ايـن حـال مـانعي نـدارد كـه بگـوييم آن       . اي غير از مقولة آونگ است مقوله
سان  هاي حسي يك جاست كه محرك نكتة مهم اين. كردند ساني دريافت مي هاي يك محرك

توانند شـيء محسـوب    تنهايي اصلاً نمي هاي حسي به ساني نيستند چراكه محرك اشياي يك
شود كـه حـداقل از چيـزي ديگـر      خوانده مي) object( وقتي شيء) thing(شوند؛ يك چيز 

. داشـته باشـيم    ست كه ما جنس و نوع يـا همـان مقولـه   متمايز باشد و اين نيز وقتي ميسر ا
چـه  (بنـدي   گونـه سـاختار مقولـه    هـيچ ) سينا شايد همان انسان معلق ابن(فرض كنيد فردي 

نداشته باشد، در اين صورت هـيچ تمـايز و شـباهتي    ) بندي بيولوژيكي و چه تئوريك مقوله
كنـد   چـه وي ادراك مـي   نتواند از اشـيا سـخن بگويـد؛ آ    براي وي مطرح نيست و لذا نمي

آورند  هاي حسي است كه از هر سوي به وي هجوم مي نظم و نامفهوم از محرك اي بي توده
  4.انگيزند و هيچ احساس يا مفهومي در وي برنمي



 ها بندي پارادايم ة تغيير ساختار مقولهمثاب بهتغيير جهان    148

سان هستند، اين نتيجه  هاي رقيب يك هاي حسي دانشمندان پارادايم حال، هرچند محرك
سازي در جهـان احسـاس    سازي و مقوله شيءرند؛ ساني بنگ ها به اشياي يك دهد كه آن نمي

به بياني كه كانت، داروين، و كوهن را به هـم  . هاي حسي دهد نه در جهان محرك روي مي
بنـدي   هاي حسي تا هنگامي كه از فيلتر ساختار مقوله توان گفت كه محرك زند مي پيوند مي

فقط بعد از . نظم اي بي ز تودهگذر نكنند هيچ چيز نيستند ج) پارادايم(بيولوژيكي و تئوريك 
هـا و لـذا مقـولات، انـواع و      هاي آن توان از اشيا، تمايزات، و شباهت اين گذار است كه مي
بندي كوهن و داروين بـا كانـت در ايـن اسـت كـه       فرق ساختار مقوله. طبقات سخن گفت

د اسـت  معتق) و البته داروين(دانست ولي كوهن  كانت اين مقولات را هميشگي و ثابت مي
  كنند؛ هاي علمي اين مقولات نيز تغيير مي با انقلاب

تر شده اسـت؛ مـن يـك پسـادارويني      موضعي كه من در حال بسط آن هستم اكنون روشن
زبـان، شـبيه مقـولات كانـت،     ] مقولات[هستم، ) post-Darwinian Kantianism(گرا  كانتي

شـان،   بـرخلاف اجـداد كـانتي   سازند اما مقـولات زبـاني    شرايط پيشين تجربه را فراهم مي
اي ديگـر   توانند تغيير كنند، هم در طول زمان و هم با گـذار از يـك جامعـه بـه جامعـه      مي

)Kuhn, 1991: 104.( 

كنـد دانشـمندان    چه تاكنون گفتيم قابل فهم است كه چرا كـوهن ادعـا مـي    بر اساس آن
نند به اشياي متمـايزي  ك ساني دريافت مي هاي يك كه محرك هاي رقيب در عين اين پارادايم

بندي باعث  برخلاف نظر برد چنين چيزي نامستدل نيست؛ اختلاف ساختار مقوله. نگرند مي
  .سان به اشياي متمايزي بدل شوند هاي يك شود محرك مي

. تر كـرد  توان با بحثي كه كوهن راجع به تصاوير گشتالتي دارد روشن موضع فوق را مي
  :تصوير زير را در نظر بگيريد

  
شود ولي از سمت راسـت بـه    از سمت چپ به راست اردك ديده مي) A(تصوير فوق 
چـه   ارتباط اين نوع تصاوير با بحث تغيير جهان كوهن در اين است كـه آن . چپ خرگوش

تـا بـه    شود با بعد آن به كلي متفاوت است؛ دانشمنداني كـه  قبل از تغيير زاوية ديد ديده مي

A 
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با ايـن حـال چنـين    . ديدند بعد از تغيير پارادايم، خرگوش خواهند ديد حال فقط اردك مي
  كنند؛ شباهت و توازني دقيقاً معناي مورد نظر كوهن را منتقل نمي

 عنوان بهكننده باشد، برخلاف تغيير گشتالتي، دانشمندان چيزي را  تواند گمراه اين توازي مي
تر برخي از مسائل به وجود  پيش. بينند ها فقط آن را مي بييند، در عوض آن  چيزي ديگر نمي

ديـد   شـده مـي   زدايي فلوژيستونهواي  عنوان بهآمده از اين سخن را كه پريستلي اكسيژن را 
  ).119: 1389كوهن، (بررسي كرديم 

سيار مهمي است؛ در كننده خواندن اين نوع تصاوير از سوي كوهن، حاوي نكتة ب ه گمرا
وجود دارد كه از يـك  ) خرگوش ـ يا همان خطوط اردك A(تصاوير گشتالتي، شكل ثابتي 

ها،  ناپذيري ادراكي پارادايم شود و از يك زاويه اردك، اما طبق قياس زاويه خرگوش ديده مي
كـه كـوهن    چنان. لزوماً شكل يا شيء ثابتي در كار نيست كه به صورت دو شيء ديده شود

ديدنـد و دانشـمندان    گويد چنين نيست كه مثلاً دانشمندان گذشته اردك را خرگوش مي يم
اجازه دهيد بـا كمـي تغييـر در مثـال     . بينند ، يعني اردك، ميآن درست شكل بهجديد آن را 

  :تر كنيم؛ شكل زير را در نظر بگيريد خرگوش منظور كوهن را روشنـ  ارادك

  
است كه در يـك آزمايشـگاه از درون عدسـي يـك      موقعيت يا وضعيتي Bفرض كنيد 

شود؛ باز فـرض كنيـد سـه نفـر      ديده مي P كردن به صفحة فرضي ميكروسكوپ هنگام نگاه
در فيزيك آموزش نديـده اسـت؛    كه aفرد : نگاه كنند Pبخواهند از داخل اين تلسكوپ به 

) پارادايم رقيب الف(كه در پارادايم ب  cكه در پارادايم الف آموزش ديده است؛ فرد  bفرد 
بيند، نه خرگوشي خواهد ديد و نـه اردكـي، بلكـه     را مي Bوقتي  aفرد . آموزش ديده است

است ) حسي هاي نظم از محرك اي بي همان توده(بيند خطوط درهم و برهمي  چه وي مي آن
گيرد، پارادايم بـه وي   بسياري از خطوط را نايده مي bفرد . كه براي وي هيچ مفهومي ندارد

خطوط غير مرتبط حـذف كنـد، همچنـين برخـي را      عنوان بهها را  است كه آن  آموزش داده
به همين ترتيب . چه وي خواهد ديد يك خرگوش است برجسته خواهد كرد و سرانجام آن

A 

B 
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گيرد و خطوطي را برجسته خواهد كرد، و سـرانجام   ط بسياري را ناديده ميباز خطو cفرد 
  . بيند يك اردك است چه وي مي آن

جاسـت   بودن تصاوير گشتالتي براي بيان تغيير ادراكي دانشمندان در اين كننده گمراهحال 
 c كند دقيقـاً همـان خطـوطي اسـت      حذف و برجسته مي bكند خطوطي كه  كه وانمود مي

بيند دقيقاً همان  آن را به صورت خرگوش مي bو لذا خطوطي كه . كند حذف و برجسته مي
آن  bبيند در حالي كه لزومي ندارد خطوطي كه به  به صورت اردك مي cخطوطي است كه 

. بيند به صورت اردك مي cرا به شكل خرگوش ديده است دقيقاً منطبق باشد با خطوطي كه 
اردك را در  cرا در سمت چپ مربع فـوق مشـاهده كنـد و     خرگوش bكاملاً ممكن است 
هـاي   وقتـي بـا محـرك    cو  bاين عدم انطباق حاوي اين نكته است كـه  . سمت چپ مربع

دريافت  Pساني كه هر دو از درون تلسكوپ از  هاي يك يعني محرك) (A(ساني  حسي يك
  .بييند را به دو شكل مي كه يك شيء بييند نه اين مواجه هستند دو شيء متمايز مي) كنند مي

. دهد هاي حسي را تغيير مي ديديم كه كوهن معتقد نيست كه تغيير پارادايم جهان محرك
دهد، اما آيـا ايـن چيـزي بـيش از      بنابراين بايد بگوييم كه تغيير در جهان احساس روي مي

يـه و  ما كه بـرد مـدعي اسـت، بـي     بيني نيست؟ و اگر چنين است اين ادعا، چنان تغيير جهان
دهـد ولـي    پاافتاده نيست؟ به گمان ما نه؛ چراكه گرچه تغيير در جهان احساس رخ مي پيش

هاي  گويد دانشمندان پارادايم ناپذيري ادراكي مي قياس. بيني نيست اين تغيير منحصر به جهان
گويد تمايز  دارويني كوهن مي ـ كردند و رويكرد كانتي رقيب اشياي متمايزي را مشاهده مي

اي از اشـيا و   اگر مـا جهـان را مجموعـه   . هاست بندي آن ناشي از تفاوت ساختار مقوله اشيا
بندي وجود نـدارد و بـا تغييـر ايـن      ها با هم بدانيم اين جهان بدون ساختار مقوله نسبت آن

لذا كاملاً معقول است كه بگوييم با تغيير پارادايم و لذا با تغيير ساختار . كند ساختار تغيير مي
  كند؛ تغيير مي) ها با هم اشيا و نسبت آن(بندي جهان نيز  مقوله

بايد يكي باشد زيرا اگر ساختار متفاوت باشد جهان ] جامعة زباني[ها  آن  بندي ساختار مقوله
شود تا زماني كه يكـي   متفاوت است، زبان خصوصي است، و مفاهمه و ارتباط متوقف مي

 ).Kuhn, 1983: 52(از دو گروه زبان ديگري را ياد بگيرد 

تغييـر جهـان موضـعي    ) Kuhn, 1991: 104(كه كوهن بارها اشاره كرده است  البته چنان
)local (نخـورده بـاقي    كند و بسياري از اشيا دست هاي جهان تغيير مي است؛ برخي از جنبه

كند، ثبات اكثر  بندي پارادايم تغيير مي مانند؛ تغيير اشيا در جاهايي است كه ساختار مقوله مي
بندي پارادايم بخش كوچكي از سـاختار   ها به سبب اين است كه ساختار مقوله اشيا و مقوله
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تر اسـت و هـم    بندي بيولوژيكي انسان هم وسيع دانشمندان است؛ ساختار مقولهبندي  مقوله
بندي پارادايم، دانشمندان خـود   بنابراين با تغيير ساختار مقوله. كند بسيار ديرتر تغيير پيدا مي

آزمايشگاه سر جاي خودش هست و افراد همان افراد . بينند را در جهان به كلي متفاوتي نمي
هيچ گونه نقل مكان جغرافـايي در كـار نيسـت، بيـرون از آزمايشـگاه      «. ندقبل انقلاب هست

  ).Kuhn, 1962: 111(» يابد زندگي روزمره همانند گذشته ادامه مي
 بينـي نيسـت ناشـي از    اين ادعا كه تغيير در جهان احساس چيزي بيش از تغييـر جهـان  

اي  گر جهان را مجموعهكه بحث كرديم ا چنان. وجود دارد» جهان«است كه در كلمة ابهامي 
تـوان از   هاي حسي بدانيم، نه كوهن مدعي تغيير چنين جهاني است و نه اصلاً مي از محرك

مسئله . تغيير چنين جهاني سخن گفت چون ما هيچ دسترسي مستقيمي به اين جهان نداريم
اي  تودهگيرد؛ جهان ما  را به اين معنا به كار نمي» جهان«كس  اين است كه نه كوهن و نه هيچ

هاست و به عبارت  هاي آن هاي حسي نيست؛ جهان ما جهان اشيا و نسبت نظم از محرك بي
» هاي ما پر شـده اسـت   ها كه با احساس جهان ما در وهلة نخست نه با محرك«خود كوهن 

هاي حسي به خودي  ها چيزي نيستند كه محرك هاي آن اشيا و نسبت). 235: 1389كوهن، (
دهـد و   هاي حسي هويت مي بندي ماست كه به محرك كه ساختار مقولهخود ايجاد كنند، بل

  .آورد ها درمي آن را به قالب اشيا و طبقه
حال بياييد كمي در مورد شهودي يا غير شهودي بودن ادعاي تغيير جهان بحـث كنـيم؛   
به باور ما ادعاي كوهن در مورد تغيير جهان كاملاً با فهم عرفي و شهودي ما سازگار است؛ 

گوييم؟ وقتـي گونـة جـانوري منقـرض      ما در زبان روزمره چگونه از تغيير جهان سخن مي
گوييم جهاني كه آن گونـة جـانوري در آن بـود بـا      شود ما ادعاي تغيير جهان داريم، مي مي

دقيقاً به همين معنا جهاني كه فلوژيستون در آن هست با جهاني كـه  . جهان فعلي فرق دارد
ــرق دارد،  ــت ف ــواي      در آن نيس ــه ه ــاني ك ــا جه ــت ب ــيژن در آن هس ــه اكس ــاني ك جه

گوييم  شود، مي هاي درختان زرد مي وقتي برگ. شده در آن هست فرق دارد زدايي فلوژيستون
تغيير كرده است؛ اگر ما به نحوي تكامـل يافتـه بـوديم كـه     ) و لذا به نحوي جهان(درختان 

رنگ سبز و زرد را در يك مقوله  يعني مثلاً(توانستيم زردي را از سبزي تشخيص دهيم  نمي
. كنـد  گفتيم رنگ برگ درختان هميشه سبز است و تغييري نمـي  احتمالاً مي) داديم جاي مي

ماست، غيـر از آن معلـوم نيسـت تغييـر چـه      بندي  لهمقوتغيير جهان كاملاً مبتني بر ساختار 
بندي عصـبي و پـارادايمي بـه مـا تـوان تمـايز و        ساختار مقوله. تواند داشته باشد معنايي مي
هاي حسي وجود  دهند، بدون برقراري نسبت شباهت و تمايز، چيزي جز محرك شباهت مي
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اي از  نه به طبقـه نگريستن بدون برقراري شباهت و تمايز نه نگريستن به شيء است . ندارد
  ).Kuhn, 1976: 171(گويد، نگريستن به يك جهان  كه خود كوهن مي اشيا و نه چنان

بنـدي   بندي يعني تفاوت جهان؛ موجوداتي كـه سـاختارهاي مقولـه    تفاوت ساختار مقوله
كنند و اين نيز به گمان ما به فهـم عرفـي مـا     هاي متفاوتي زندگي مي متفاوتي دارند در جهان

بنـدي انسـان تفـاوت     ها با سـاختار مقولـه   بندي گربه ست؛ فرض كنيد ساختار مقولهنزديك ا
توانند موجوداتي ببينند، صداهايي بشنوند،  ها مي بسياري داشته باشد؛ در نتيجة اين تفاوت، آن

لاً برخـي از  اهـا را درك كنـيم، همچنـين احتم ـ    گاه نتوانيم آن و بوهايي حس كنند كه ما هيچ
هـا   كنـيم را آن  شنوييم، و بوهايي كـه احسـاس مـي    بيينم، صداهايي كه مي ميچيزهايي كه ما 

ها  ها با جهان انسان جا كاملاً معقول است كه بگوييم جهان گربه توانند درك كنند؛ در اين نمي
شـود، بوهـا و    شود كه در جهان ما ديـده نمـي   ها اشيايي ديده مي متفاوت است؛ در جهان آن

شود و به عكس، معلوم نيست كه تفاوت  جا احساس نمي در اينشود كه  صداهايي حس مي
هـاي   تفاوت جهان دانشمندان پـارادايم . تواند داشته باشد جهان غير از اين معنا چه معنايي مي

جا كه دانشمندان فرايند تكاملي  رقيب به شكلي بسيار محدودتر به همين صورت است؛ از آن
توان گفـت كـه دانشـمندان     تركي دارند و لذا نميساني دارند، سيستم عصبي كمابيش مش يك

توانستند بوي گل رز را حس كنند ولـي دانشـمندان پـارادايم جديـد      پارادايم گذشته مثلاً مي
شان دستخوش تغيير شده است لذا منجم  بندي لهبا اين حال قسمتي از ساختار مقو. توانند نمي
ي كپرنيك ـگل رز لـذت برنـد، مـنجم     توانند از بوي كي و بطلميوسي هرچند هر دو مييكپرن

  .ديد كند ممكن است چيزهايي ببيند كه منجم بطلميوسي نمي وقتي به آسمان نگاه مي
جا بايد مطرح شود اين است كه آيا راهي وجود دارد تا نشان داد  سؤال مهمي كه در اين

بـه  ) نـومن (يا ثابت كرد كه كدام جهان واقعي است و كدام خيالي؟ يعني مثلاً جهان واقعي 
ناپذيري اين است كه چنين راهي  شكل جهان كپرنيك است يا بطلميوس؟ تمام بحث قياس

توانند از طريق مباحث منطقي و تجربي چنين چيـزي را ثابـت    دانشمندان نمي. وجود ندارد
ها متفاوت است لذا دانشمندان يك پارادايم ممكن اسـت بـراي    بندي آن ساختار مقوله. كنند

ها يا اشيايي شوند كه در جهان دانشمندان حريـف وجـود    ن متوسل به پديدهشا اثبات حرف
  .ها را توهمي بيش لحاظ نكنند ندارد و در نتيجه دعاوي آن

فهم اسـت كـه چـرا      دارويني ادعاي كوهن را در نظر گيريم قابل ـ اگر با رويكرد كانتي
د كه بگويد بعد از تغيير شو كند وسوسه مي هاي علمي را مطالعه مي مورخ علم وقتي انقلاب

 .پارادايم خود جهان نيز تغيير كرده است
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  گيري نتيجه. 4
مخالفـان  . كنـد  ادعاي جنجالي كوهن اين بود كه بعد از تغيير پارادايم، جهان نيز تغييـر مـي  

بينـي اسـت؛    گفتند كه منظور كوهن از تغيير جهان صرفاً تغيير جهـان  ادعاي تغيير جهان، مي
چراكه تغيير جهان با تغييـر پـارادايم هـم ناموجـه و غيـر شـهودي اسـت و هـم بـا ثبـات           

ما با بحثي كه راجـع بـه   . وهن آن را پذيرفته است در تعارض استهاي حسي كه ك محرك
. هاي حسي داشتيم تلاش كرديم به اين اشكالات پاسخ دهيم محركجهان احساس و جهان 
) هاسـت  هـاي آن  اشـيا و نسـبت  (هاي حسي، بلكه جهان احساس  جهان ما نه جهان محرك

ي در تعارض است صحيح نيست؛ هاي حس كه تغيير جهان با ثبات محرك بنابراين گفتن اين
هر چند اين تغييـر  (كند  هاي جهان تغيير مي  هبندي اشيا و پديد با تغيير پارادايم ساختار مقوله

برخـي  (هـاي جهـان را تغييـر خواهـد داد      بندي، اشيا و نسـبت  ، تغيير مقوله)موضعي است
كنـد   تغيير مـي شان  شوند، برخي مصاديق شوند، برخي اضافه مي مقولات از جهان حذف مي

هاي  كه سخن از تغيير محرك كند بدون اين و اين يعني جهان تغيير مي) شود يا كم و زياد مي
  .حسي به ميان آمده باشد

دهد؛  بندي، به موجودات توان برقراري تمايز و شباهت مي به عبارتي ديگر ساختار مقوله
با هم سخن گفـت، بنـابراين    ها توان از اشيا و نسبت آن بدون برقراري شباهت و تمايز نمي

بينند  كند، دانشمندان اكنون بين چيزهايي شباهت مي بندي تغيير مي هنگامي كه ساختار مقوله
گذارند كه  گذاشتند يا بين چيزهايي تمايز مي گذارند كه قبلاً نمي مي  ها را در يك مقوله و آن

ديدنـد يـا    ببينند كه قبلاً نميها ممكن است اشيايي را  قبلاً در يك مقوله بودند، همچنين آن
به گمان ما، ما به معنايي عرفي و شهودي . شد ديگر مشاهده نكنند چيزهايي كه قبلاً ديده مي

بريم؛ فرض كنيد از امسـال بـه بعـد رنـگ بـرف بـه        تغيير جهان را به همين معنا به كار مي
جـا دو ادعـا    ايـن در . آيـد  نظـر   بـه صورتي متمايل شود و بعد از چند سال كاملاً صـورتي  

ادعاي نخست اين است كه جهان تغيير كرده است، جهاني كـه در آن  : تواند مطرح شود مي
برف سفيد است با جهاني كه در آن برف صورتي است فرق دارد؛ ادعاي دوم اين است كه 
بگوييم جهان تغيير نكرده است؛ رنگ برف تغييري نكرده است بلكه فهم، برداشت، تصور، 

گويد خود جهان تغيير كـرده اسـت و دومـي     اولي مي. ز برف تغيير پيدا كرده استما ا... و 
به باور ما بيـان اولـي   . بيني ما رخ داده است نه در خود جهان گويد تغيير در جهان صرفاً مي
البتـه منطقـاً   . دانيم ما به طور معمول اين تغييرات را متوجه خود جهان مي. تر است شهودي

وجود دارد كه خود جهان تغيير نكرده باشد بلكه مثلاً تغييرات در سيستم همواره اين امكان 
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اما اين امكان تا چه حد در تعيين باورهاي عرفي مـا نقـش دارد؟   . عصبي ما رخ داده باشد
گيـرد، مـا مـدعي     هايي را ناديده مي درستي چنين امكان به گمان ما فهم عرفي ما همواره به
، هرچند امكان دارد كه برف در واقعيت امر سفيد نباشـد  هستيم كه برف اكنون سفيد است

فهم عرفي به سبب يك امكان، واقعيت ملموسـي را كـه درك   . يا اصلاً برفي در كار نباشد
گذارد؛ چراكه دسترسي وي به جهان فقط از طريق آن چيـزي اسـت كـه     كند كنار نمي مي
بـه  . ن دارد ببيند يا ادراك كنـد كند است نه از طريق آن چيزي كه امكا بيند و ادراك مي مي

را بـه سـبب   » سفيدبودن بـرف «كند؛ نقد  عبارتي ديگر فهم عرفي ما بسيار مقتصد عمل مي
 جـويي  به گمان مـا اصـل صـرفه   . گذارد كنار نمي» نبودن برف امكان سفيد«ارزش  نسية كم

)the principle of economy (امي كه دسترسي ماد«: كوهن نيز دقيقاً به همين نكته اشاره دارد
تـوانيم   دهند هست مـي  بينند و انجام مي چه مي به جهان فقط به واسطة آن] دانشمندان[ها  آن

: 1389كـوهن،  ( »قائل شويم كه دانشمندان بعد از انقلاب با جهان متفاوتي مواجـه هسـتند  
در مثـال  (شـوند   اي مواجه مـي  بعد از تغيير پارادايم، كه دانشمندان با جهان تغييريافته). 145

كه متوسل به اين فرض شويم كه جهان  ، به جاي اين)بييند ها برف را صورتي مي فوق، انسان
رنگ برف تغيير نكرده بلكه فقط تصور ما (بيني ما تغيير كرده است  ثابت است و فقط جهان

كند كـه بگـوييم خـود جهـان،      ، اصل اقتصاد، و فهم عرفي ايجاب مي)تغيير پيدا كرده است
 ).سادگي بگوييم، رنگ خود برف تغيير كرده است به(ي، تغيير كرده است سادگ به

  
 

  نوشت پي
خواهد بگويد اگر مفروضـات   كوهن مي. جويي يا اقتصاد چيزي شبيه تيغ اوكام است اصل صرفه. 1

غير ضروري را در كار نياوريم ما ناچاريم كه بپذيريم لاوازيه پس از كشف اكسـيژن وارد جهـان   
  .شدتر خواهد  اين مطلب در انتهاي بحث روشن. ديگري شد

ناپذيري  ناتواني در فهم يا بيان فيزيك ارسطو به زبان نيوتن چيزي است كه كوهن آن را ترجمه. 2
كردن متون ارسطو به زبان فيزيـك جديـد نيسـت،     كار مورخ ترجمه. خواند ها مي زبان پارادايم

زبـان   كردن همـراه بـا فراينـد يـادگيري     است و تعبير) interpretation(كردن  بلكه كار وي تعيبر
را در ) و لـذا دو جهـان  (كه موفق به فهم ارسطو شد درواقـع دو زبـان    مورخ پس از اين. است

  .)Kuhn, 1983 ←( اختيار دارد
. وجـود دارد ) cut off point(پوشاني اين است كه ميان مقولات مرز قاطعي  فرض اصل ناهم پيش. 3

مـثلاً  . شوار يا ناممكن استكردن چنين مرزي كاري د در حالي كه در بسياري مقولات مشخص
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مرز ميان افراد تاس و غير تاس كجاست؟ اين مسئله پـارادوكس مشـهوري بـه نـام پـارادوكس      
  .خرمن ايجاد كرده است

. بندي بيولوژيك و تئوريك به ترتيب اشاره به داروين و كوهن است جا منظورمان از مقوله در اين. 4
شـان دارنـد    رتباط و تعاملي كـه بـا محـيط اطـرف    شان از طريق ا حيوانات در طول فرايند تحول

آورند مثلاً توانـايي تشـخيص گياهـان يـا حيوانـاتي كـه بـراي وي         هايي را به دست مي توانايي
هاي بعـدي   خطرناك هستند از چيزهايي كه خطري ندارند، اين توانايي تمييز و تشخيص به نسل

كنند و  ابر چيزهايي احساس خطر ميهاي بعدي به شكلي غريزي در بر شود و لذا نسل منتقل مي
  .كنند در برابر چيزهايي احساس خطر نمي

مان به ما رسـيده اسـت، نـوعي     تر از طريق ژنتيك توانايي تميز و تشخيص زيستي، كه بيش
بنـدي   در مقابـل، مقولـه  . خـوانيم  بندي بيولوژيـك مـي   بندي جهان است كه ما آن را مقوله مقوله

بندي  اي كه اين نظريات جهان را طبقه ه نظريات علمي كلان، و نحوهتئوريك صرفاً اشاره دارد ب
 .بندي تئوريك امري كاملاً اكتسابي و پسيني است كنند، پيداست كه مقوله مي
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